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رئیس پلیس آگاهی کشور:

در پرونده قتل خرمدین منتظر پاسخ 
کارشناسان هستیم

گــروه حــوادث / رئیس پلیس آگاهی کشــور از تشــکیل یک تیم 
ویژه برای روشــن شــدن ابعاد روانشناســی، جامعه شناســی و 
جرم شناســی در پرونــده قتــل خانوادگی بابــک خرمدین خبر 

داد.
ســردار محمد قنبری در گفت و گو با پایــگاه خبری پلیس با 
بیان این مطلب گفت: پرونده قتل بابک خرمدین، خواهرش 
و داماد این خانواده به دســت پــدر و مادر ابعاد مختلفی دارد 
و گروهی متشــکل از روانشناس، جامعه شناس و جرم شناس، 
در حــال بررســی هســتند و منتظــر اعــام نتیجــه کارشناســان 
امــر هســتیم؛ در واقع مد نظر ما این اســت کــه از همه زوایا به 

موضوع پرداخته شود.
وی دربــاره علــت بازتاب گســترده ایــن خبــر در جامعه گفت: 
از آنجایــی کــه مقتــول از چهره هــای هنری و آشــنا بــرای جامعه 
هنرمنــدان و اهالــی رســانه بوده، رســانه ها بــه این پرونــده، ورود 
گسترده ای داشــتند و شاهد بازتاب وسیع این جنایت در رسانه ها 

و شبکه های مجازی بودیم.
وی اضافه کرد: متأسفانه علی رغم انعکاس گسترده رسانه ها 
و پرداختن به پرونده های جنایی به دلیل تحریک حس کنجکاوی 
و جــذب مخاطــب، پس از اینکه این دســت پرونده هــا در جریان 
رســیدگی و نتیجه گیری قرار می گیرد، گویی موضوع به فراموشی 
ســپرده می شــود کمتــر مــی بینیم که رســانه هــا به دنبــال علل و 
ریشــه این مســأله باشــند یا به این محورها پرداخته نمی شود که 
»پیامد ها و تأثیرات منفی نشــر گســترده این ســوژه های جنایی بر 
افکار عمومی و جامعه به لحاظ روانشــناختی یا جامعه شناختی 

چیست؟«
وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه چرا بعد از اینکه ناپدید 
شــدن دامــاد خانــواده به پلیــس گزارش می شــود و بعــد از چند 
روز ادعا می شــود داماد به خارج از کشــور رفتــه، پلیس تحقیقات 
بیشــتری بــرای صحت و ســقم ماجــرا انجام نداده اســت، گفت: 
در بحــث مفقــودی داماد خانــواده پرونده تشــکیل شــده بود اما 
خانــواده چندان پیگیر ماجــرا نبودند و دلایــل و مدارکی در زمان 

مذکور مبنی بر قتل وی نیز به دست نیامد.
وی در رابطه با پرونده های افراد گمشــده نیز خاطرنشان کرد: 
چندی اســت طرحــی در پلیس آگاهــی درباره پرونده هــای افراد 
مفقودی اجرا می شود، بدین گونه که هر سه ماه یک بار وضعیت 
پرونده هــای افــراد فقدانــی را به طور »کامل« بازنگــری می کنیم، 
تمــام زوایای پیدا و پنهان پرونده را طی این طرح بررســی و مرور 
می کنیــم، ولی به هر حال سرنوشــت درصــدی از فقدانی ها هنوز 
برای ما مشخص نشده و در دست بررسی قرار می گیرد که ممکن 
اســت دریابیم برخی از این افراد مفقودی به قتل رسیده اند یا به 

خارج از کشور رفته اند و...
ســردار قنبــری همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیا 
پــس از ورود پلیــس بــه خانــه قاتــان آنهــا بــه قتــل »بابــک 
خرمدین«اعتراف کردند؟ پاســخ داد: خیــر! در ابتدا خانواده 
مقتــول اعــام کردند از مقتول خبر ندارند و منکر قتل شــدند 
و از قضیــه اظهــار بی اطاعــی کردنــد و پــس از اینکــه پلیــس 
تشخیص داد که »بابک«در داخل خانه به قتل رسیده است و 
پدر و مادرش وقتی با دلایل پلیس مبنی بر قتل مواجه شدند 

لب به اعتراف گشودند.
این مقام ارشــد انتظامی در پاســخ به این ســؤال که آیا ممکن 
اســت عــاوه بر این ســه قتل که قاتــان اعتراف کرده انــد، در این 
پرونــده موضــوع قتــل دیگــری در کار باشــد که تاکنون مشــخص 
نشده است؟ خاطرنشان کرد: حدس اولیه ما نیز این بود اما پس 
از بررسی های فنی، باید بگویم تاکنون دلایلی مبنی بر وقوع قتل 

دیگر توسط این افراد وجود ندارد.
ســردار قنبری با بیان اینکه قتل با انگیزه های مختلفی صورت 
می گیــرد، بیــان کرد: پــدر »بابک« هنــوز اعتقاد دارد اگــر زمان به 
عقــب برگردد، باز همین جنایــت را تکرار می کرد یعنی به قدری 
خــودش را از نظر روانی اشــباع کــرده که اقدامات خــود را توجیه 
می کند که این موضوع از دیدگاه روانشناختی قابل بررسی است.

وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بــر اینکه آیا همســر قاتل تحت 
فشــار از طرف فرد قاتل دســت به این جنایات زده اســت یا خیر؟ 
گفــت: مادر خانــواده در اعترافات خود به مشــارکت بر قتل اقرار 
کــرده اســت. به هر حــال به نظر می رســد مادر خانــواده در تمام 
مراحــل زندگی تابع همســر خــود بــوده و از وی اطاعت می کرده 

است.
رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا اضافه کــرد: وقتی فــردی به 
پلیــس مراجعــه می کند برای مــا فرقی نمی کند وابســته به 
یک نهاد و جایگاه خاصی باشد، ما خود را خادم همه مردم 
می دانیم و در عمل هم اثبات کرده ایم. یک نکته وجود دارد 
که گویی پرونده مربوط به اشخاص معروف بازتاب بیشتری 
پیدا می کند و این باعث می شــود شــائبه هایی در مورد روند 
پیگیــری پیش آید، به طور مثال در پرونــده ای که اتفاقاً یکی 
از ورزشــکاران مالباخته بود همزمــان با آن پرونده، ۴۰ مورد 
ســرقت دیگر از سارق مورد نظر کشــف شد، اما کسی به این 

موضوع نپرداخت.
رئیــس پلیس آگاهی ناجا اضافه کرد: برخی مواقع رســانه ها و 
شبکه های اجتماعی برای جذب مخاطب بیشتر روی پرونده های 

مربوط به هنرمندان و افراد مشهور مانور گسترده تری می دهند.

بازی مرگ روی پشت بام
گروه حوادث / بازی دختر 2 ســاله روی پشــت بام و ســهل انگاری 

خانواده در مراقبت از وی باعث سقوط و مرگ این کودک شد.
ســرهنگ »علــی ســلیمانی«، فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
»ســاوجباغ« در ایــن باره گفت: روز گذشــته در پی تماس تلفنی 
شــهروندان بــا مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ مبنی بــر فوت یک 
کودک 2 ساله بر اثر سقوط از آپارتمان مسکونی، بافاصله گشت 
کانتــری ۱۱  بــه محل حادثه اعزام و مشــخص شــد یک کودک 2 
ساله حین بازی در پشــت بام آپارتمان مسکونی به پایین سقوط 
کــرده و براثر ضربه شــدیدی که به ســرش وارد آمده جان خود را 

از دست داده است.
فرمانــده انتظامی شهرســتان »ســاوجباغ« خاطرنشــان کرد: 
پرونــده ای در این مورد تشــکیل و جســد به پزشــکی قانونی برای 

تعیین علت دقیق فوت وی منتقل شد.
ســرهنگ ســلیمانی در پایــان بــا تأکیــد بــر رعایــت نــکات و 
هشــدار های پلیســی از شهروندان خواســت بر نحوه و مکان بازی 
کــودکان نظــارت کافــی و مســتمر داشــته باشــند تــا دیگر شــاهد 

این گونه حوادث تلخ نباشیم.

میانســالی  مهنــدس  »ایــران«،  گــزارش  بــه 
کــه به عنــوان مدیــر واحــد صــادرات و مشــاور 
مدیرعامل یک شرکت صنعتی مشغول به کار 
بــود پس از آشــنایی با یــک تاجر افغانســتانی 
در حالی که فکر می کرد بعد از شــراکت با این 
مرد به سود میلیاردی می رسد درگیر ماجرایی 

شد که او و دوستش را به مرز نابودی کشاند.
این مرد در تشــریح ماجرایی که برایش رخ 
داده بــود بــه خبرنگار »ایــران« گفت: به خاطر 
شــیوع کرونا دیگر نمی توانستیم برای معرفی 
و فروش محصولات شــرکت به خارج از کشور 
سفر کنیم. به همین خاطر برای جذب مشتری 
بیشتر به شکل تلفنی با تجار و مشتریانمان در 
خارج از کشور ارتباط می گرفتیم و من مسئول 

صحبت با این افراد بودم.
او ادامــه داد: در میان این مشــتریان مردی 
بــا مــا تمــاس گرفــت کــه خــودش را حفیــظ 
یکــی از تجــار افغانســتان معرفی کــرد و گفت 
را در آن  می خواهــد محصــولات شــرکت مــا 
کشــور بــه فــروش برســاند. تماس هــای من با 
حفیــظ ادامــه پیدا کــرد البتــه او فقــط تماس 
می گرفــت و هر زمان که من تماس می گرفتم 
در دســترس نبود و بعد خودش با من تماس 

می گرفت.
ë سرمایه گذاری میلیاردی

گفــت:  ادامــه  در  میانســال  مهنــدس 
همچنــان  افغانســتانی  تاجــر  تماس هــای 
ادامــه داشــت تــا اینکــه یــک شــب او پیشــنهاد 
وسوســه کننده ای بــه مــن داد که متفــاوت با کار 
شــرکت بــود. حفیظ گفــت من خیلــی ثروتمند 
هســتم و دو میلیــون دلار دارم و می خواهــم بــا 
این پــول ســرمایه گذاری و کارآفرینــی کنم. من 
هم موافقت کردم و چند پروژه را پیشنهاد دادم 
بعــد هم با مردی به نــام بهروز تماس گرفتم تا 

ایده تجارت و کسب و کار را از او بگیرم.
در  کار  بــرای  قبــاً  بهــروز  داد:  ادامــه  او 
شــرکت مــا درخواســت داده بود امــا به دلیل 
یکســری موارد بــا او همــکاری نکردیم و بعد 

در یک شــرکت تجــاری دیگر مشــغول به کار 
شــد. بهروز ایده تولیــد »نانــو دارو« داد. چند 
پــروژه مناســب دیگــر هــم پیــدا  و پروژه ها را 
برای حفیظ ارســال کردم و او از من خواســت 
کنــد. مــن هــر  بهــروز صحبــت  بــا  خــودش 
شــب بــا حفیــظ صحبــت می کــردم و در این 
میــان اطاعات شــخصی و خانوادگــی من را 
می گرفــت. حفیظ با بهروز هم تماس گرفت 
و قــرار شــد در این ســرمایه گذاری من ســهم 
بیشــتری از ســود حاصل ببرم. بعــد هم از ما 
خواســت بــه افغانســتان برویــم. طبــق گفته 
حفیــظ وزارت داخلی افغانســتان باید پروژه 
را تأییــد می کرد. یک روز هم باید به ســفارت 
ایــران یــا کنســولگری ایــران می رفتیــم و بعد 
از دو روز بــه کشــور برمی گشــتیم. بــا موافقت 

بهروز قبول کردم و به افغانستان رفتیم.
ë سفر به افغانستان

مهندس میانســال که هرگز تصور نمی کرد 
در این سفر چه سرنوشت شومی در انتظارش 
اســت، گفــت: طبــق برنامه ریــزی حفیــظ، مــا 
بــا هواپیمــا به مشــهد رفته و از آنجا با تاکســی 
راهی مرز دوغارون شــدیم. قبل از مرز ایســت 
بازرســی بــود و آنجــا فهمیــدم کــه بهــروز بــه 
ســفارش حفیــظ دو ســاعت طا بــه مبلغ 53 
میلیــون تومــان خریــداری کــرده اســت، البته 
حفیــظ از مــن خواســته بــود برایــش گوشــی 
تلفــن همراه نیــز بخرم که گفتم پــول ندارم و 

نخریدم.
آن طــرف مــرز مــردی بــا یــک خــودروی 
ســوزوکی نقــره ای منتظــر ما بــود. وقتی ســوار 
شــدیم ۱۰ کیلومتــری کــه طی شــد خــودرو به 
فرعی پیچید و در تمام این مدت راننده مدام 
در حــال صحبت با تلفن بــود. وقتی اعتراض 
کردیــم که چــرا از جاده فرعی آمــده ای، گفت 
جــاده در دســت طالبــان و خطرنــاک اســت. 
بعــد از طــی مســافتی هم از مــا خواســتند که 
ســرهایمان را پاییــن بگیریــم چــون داعــش و 
امریکایی ها ســرراه در کمین هســتند. مسافتی 

خــودروی  شــدم  کــه متوجــه  کردیــم  طــی  را 
ســفید رنگــی در تعقیــب ماســت و در نهایت 
راننــده پــس از دقایقــی در بیابان نگه داشــت 
و خــودروی ســفید رنگ هم به آنها پیوســت و 
آنجــا بود کــه متوجه شــدیم تمام اینها نقشــه 

بوده و ما گروگان گرفته شده ایم.
ë آغاز گروگانگیری

مردان ناشــناس با کاشــنیکف و هفت تیر 
مــا را از خودرو بیرون کشــیدند و پس از گرفتن 
تمــام وســایل و دلارهــای مــا ســوار خودرویی 
شاســی بلنــد شــدیم و بــا چشــم هایی بســته، 
خــودرو بــه حرکت درآمــد. دقایقی بعــد ما را 
بــه یک خانــه بردند دو مرد میانســال مــا را با 
چشــم هایی بســته از پله هــا بــالا بــرده و وارد 
اتاقکــی کوچــک شــدیم. آنجــا بــود کــه بــرای 
آزادی مــا پیشــنهاد عجیبــی مطــرح شــد: اگر 
می خواهید زنده بمانید و آزاد شــوید باید 2۰۰ 

هزار دلار بدهید.
مهنــدس میانســال گفــت: مــا در آن اتــاق 
زندانــی بودیــم و بــه غیــر از چهره افــرادی که 
مــا را بــه آنجــا آورده بودند حق دیــدن چهره 
کســی را نداشــتیم، اگر کســی می خواست وارد 
اتاقــک شــود یا چشــم های مــا را می بســتند یا 
اینکــه آنها نقاب بــه چهره می زدنــد. 4 روز در 
آن خانــه بودیم بعــد به خانه دیگــری انتقال 
داده شــدیم. در تمام مدتی که ما گروگان آنها 
بودیــم پاهایمــان با زنجیر بســته و بــه لوله ای 
قفل می شــدیم تا نتوانیم فرار کنیم. ما ۱7 روز 

در این اتاق گروگان بودیم و نگهبان داشتیم.
او ادامــه داد: آنقــدر بــا آنها چانــه زدیم که 
از نفــری ۱۰۰ هــزار دلار به 6۰ هــزار دلار راضی 
شــدند و مــدام تهدیــد می کردنــد کــه اگــر این 
پــول را ندهیم مــا را قطع عضــو می کنند یا به 
قتــل می رســانند یــا اینکه مــا را به داعشــی ها 
می فروشند. آنها می گفتند داعشی ها به خاطر  

ما کلی پول می دهند.
ë تحقیقات پلیس ایران

همزمــان با ناپدید شــدن آنهــا و باتوجه به 

شــکایت خانــواده دو مرد تاجــر، پلیس آگاهی 
پایتخــت، کنســولگری ایــران در افغانســتان و 
ســفارت ایــران در کابــل و... وارد عمــل شــده 
بودنــد تــا  ردی از دو تاجر میانســال پیدا کنند، 
امــا مــردان گروگانگیــر تهدیــد کــرده بودند که 
اگــر پــای پلیــس بــه این ماجــرا بــاز شــود آنها 
را می کشــند. از آنجــا کــه نقــل و انتقــال دلارها 
از طریــق صرافــی امــکان پذیــر نبــود و پلیــس 
بین الملــل خیلــی زود رد آنهــا را می زد مردان 
گروگانگیر از آنها خواستند که شخصی مسئول 
نقــل و انتقــال پول ها شــود. افرادی هــم که دو 
تاجــر را معرفــی می کردنــد مــورد ارزیابی قرار 
می دادند تا مشــخص شــود که پلیس نیستند. 
درنهایت یــک کارگر افغان که ســال ها قبل در 
خانــه مادربزرگ مهندس مشــغول به کار بود 
و حالا در افغانســتان زندگــی می کرد برای این 
کار انتخــاب شــد. در دو روز متفاوت او مســئول 
شد تا دلارها را از صرافی بگیرد و در بین راه به 
مردان گروگانگیر تحویل دهد. باتوجه به اینکه 
جــان گروگانگیــران در خطر بــود هماهنگی ها 
صورت گرفت و ۱2۰ هزار دلار به آنها داده شد.

ë آزادی پس از 21 روز
مهندس میانســال درباره نحوه آزادی شان 
گفت: وقتی دلارها را گرفتند بین هم شــیرینی 
پخش کردند و قــرار بود که ما را تحویل همان 
کارگــر افغانســتانی مادربزرگــم بدهنــد اما به 
ایــن وعــده خــود نیــز عمــل نکردنــد. دوبــاره 
چشــم هایمان را بســتند و مــا را در صنــدوق 
عقــب خــودرو انداختنــد. 2۰ دقیقــه ای در راه 
بودیــم کــه خــودرو توقــف کــرد و به ما گوشــی 
تلفــن دادنــد تــا بــا خانــواده هایمــان تمــاس 
بگیریــم و بگوییــم کــه 2۰ دقیقه دیگر با شــما 
تماس می گیریــم. دوباره خودرو به راه افتاد و 
بعــد از 5 دقیقه ما را از ماشــین پیــاده کردند. 
بــه ما گفتند این مســیر را مســتقیم بروید تا به 
مرز ایران برسید. حتی عینک های ما را گرفتند 
و ما به ســختی می توانســتیم جلوی پایمان را 
ببینیم. به بهروز گفتم من که بینایی ام بیشــتر 

است جلو می روم و تو هم پشت سر من بیا. به 
راه افتادیم و با شــنیدن هر صدایی خودمان را 

لابه لای بوته ها مخفی می کردیم.
ë بوسه بر  خاک وطن

دو مرد تاجر یک ساعتی که پیاده راه رفتند 
چشــم شــان به برجک های دیده بانی ایران و 

سیم خاردارهایی که لب مرز بود، افتاد.
مهنــدس میانســال گفــت: به بهــروز گفتم 
پیراهن ســفیدت را دربیاور و در هوا تکان بده، 
چــون می ترســیدیم به مــا تیرانــدازی کنند. 3 
ســرباز مــا را دیدند و دســتور ایســت دادند. ما 
فریــاد می زدیــم ایرانی هســتیم. مــا را گروگان 
گرفتــه بودنــد و حــالا آزادمان کرده انــد. اجازه 
بدهیــد وارد خــاک ایــران شــویم کــه یکــی از 
سربازها گفت همانجایی که ایستاده اید ایران 
اســت. با شــنیدن این حرف انــگار دنیا را به ما 
داده بودنــد، هیــچ کســی نمی توانــد حس آن 
لحظــه مــا را درک کنــد. روی زمیــن افتادیــم 
و ســجده شــکر بــه جــا آوردیــم و خــاک وطن 
را بوســیدیم. بعــد هــم هماهنگی هــای لازم 
صــورت گرفت و ما را به تهــران منتقل کردند. 
حتــی مأموران پاســگاه مــرزی بعد از شــنیدن 
سرگذشــت مــا تعجــب کــرده بودند کــه زنده 

مانده ایم.
ســرهنگ مرتضــی نثــاری، معــاون جرایم 
جنایــی پلیــس آگاهــی پایتخــت گفــت: بارها 
پلیــس و نهادهــای مربوطــه هشــدارهای لازم 
را دربــاره ســرمایه گذاری در خــارج از کشــور یا 
ارتبــاط با اتبــاع دیگر کشــورها داده اند. یکی از 
پیشنهادات این اســت که برای سرمایه گذاری 
در کشــورهای دیگــر تحقیق کرده و بــا احتیاط 
کامــل عمل کننــد و از طریــق ســفارتخانه ها و 
کنســولگری ها تحقیــق کننــد و بــدون اطاع و 
خودســرانه به افــراد خارجی که پیشــنهاد های 
ســرمایه گذاری می دهند اعتماد نکنند. در این 
پرونده نیز تحقیقات برای دســتگیری عامان 
ایــن گروگانگیــری از ســوی کارآگاهــان پلیــس 

ادامه دارد.

 120 هزار دلار برای رهایی از 
اسارتگاه مرگ

2 تاجر ایرانی 21 روز در افغانستان گروگان بودند

گروه حوادث / پســر جوان که به خاطر 
عصبانیت عمه خود را به قتل رسانده 
بــود در جلســه دادگاه از پــدر بــزرگ و 

مادربزرگش درخواست عفو کرد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، رسیدگی به این پرونده از 23 
تیــر ســال ۹۹ با گــزارش مــرگ یک زن 
میانســال بــه  نام مینــا در خانــه اش به 
مأمــوران کانتری ۱3۰ نــازی آباد آغاز 
شــد؛ پــس از آن مأموران بــه خانه وی 
رفتند که به محض ورود با بوی شــدید 
گاز مواجه شدند و به نظر می رسید زن 
تنها بر اثر گازگرفتگی فوت کرده است، 
ســپس جســد او بــا دســتور قضایــی به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
در ادامه مأموران با یکی از بستگان 
تشــریح  در  او  و  کردنــد  صحبــت  وی 
ماجــرا گفــت: مینــا پــس از جدایــی از 
همســرش به تنهایی زندگــی می کرد و 
بیشتر اوقات به او سر می زدم اما امروز 
صبــح هرچــه تمــاس گرفتــم جوابــم 
را نــداد کــه نگــران شــدم و بــا کمــک 
همســایه ها در خانــه اش را باز کردیم و 

با جسد او روبه رو شدیم.
پــس از چند روز پزشــکی قانونی در 
گزارشــی اعــام کرد کــه مینا بــه خاطر 
شکستگی گردن فوت کرده و مرگ او را 
قتل اعــام کرد و با این گزارش پرونده 

وارد مرحله تازه ای شد.

در تحقیقات بعدی مشــخص شــد 
بــرادرزاده 2۴ ســاله مینا به  نــام آرمان 
گاهی اوقات به خانه عمه اش می آمد 
و مأمــوران به تحقیق از او پرداختند که 
آرمان در همــان ابتدا به قتل عمه اش 

اعتــراف کرد و در تشــریح ماجرا گفت: 
بعــداز جدایی پدر و مادرم من با پدرم 
که فلج بود، زندگی می کردم. ما وضع 
مالی خوبی نداشتیم و پدربزرگم همه 
اموالــش را به  نام عمویم کرده بود و او 

هــم حاضر نبود حق پــدرم را بدهد به 
همیــن خاطــر از او کینه داشــتم اما در 
مقابل عمه ام را خیلی دوست داشتم.

وی در ادامــه اظهــار کــرد: آن شــب 
وقتــی بــه خانــه عمــه ام رفتــم قــرص 
خــورده بــودم و حــال خوبــی نداشــتم 
بعــد هم از مشــکات زندگــی ام گفتم 
و چــون عمــو و پدربزرگــم را عامل این 
مشــکات می دانســتم از آنهــا بدگویی 
کردم که عمه ام عصبانی شــد و سیلی 
محکمــی بــه صورتم زد و باهــم درگیر 
شــدیم و بعــد هــم از عصبانیــت او را 

خفه کردم.
جــوان،  پســر  اعتــراف   دنبــال  بــه 
پرونــده اش  و  صــادر  کیفرخواســت 
بــه دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 

فرستاده شد.
و  پدربــزرگ  جلســه  ابتــدای  در 
مادربزرگ آرمان برای وی درخواست 
بــه  آرمــان  ســپس  کردنــد،  قصــاص 
جایــگاه رفــت و با تکــرار اظهاراتش در 
مرحلــه بازجویــی عنــوان کــرد کــه آن 
شب به خاطر مصرف قرص در حالت 
طبیعی نبوده اســت و از کاری که کرده 
بــود ابــراز ندامــت و پشــیمانی و از پدر 
بــزرگ و مادربــزرگ خــود طلــب عفو 

کرد.
پس از اظهارات متهم قضات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

درخواست بخشش به خاطر قتل عمه

 صید جغد زیبا 
در خیابان اقدسیه

گروه حــوادث / آتش نشــانان پایتخــت، جغد 
زیبایــی را کــه موجــب تــرس و نگرانــی اهالــی 

محله اقدسیه شده بود، به دام انداختند.
باشــگاه  اجتماعــی  گــروه  به گــزارش 
خبرنــگاران پویــا؛ ســاعت 8:45 صبــح دیــروز 
ســاکنان ســاختمانی در خیابان اقدسیه تهران 
با آتش نشــانی تماس گرفته و از مشــاهده یک 

بهله جغد، خبر دادند.
آتش نشــانان  فرمانــده  لاســمی؛  مهــدی 
اعزامــی دربــاره جزئیــات ایــن حادثــه اظهــار 
یــک بهلــه جغــد در  کــرد: در محــل حادثــه 
خیابــان اقدســیه، باعــث تــرس اهالــی شــده 
بــود کــه آتش نشــانان با اســتفاده از ابــزار ویژه 
نجــات، با رعایت کامل مــوارد ایمنی، پرنده را 
بــدون هیچگونه آســیبی بــه دام انداختند و با 
هماهنگی مســئولان پارک پردیســان، پرنده را 

تحویل آنها دادند.

گروه حوادث/ مرجان همایونی: 
دو تاجر ایرانی وقتی برای 
شراکت و سرمایه گذاری 
با مرد افغانستانی، راهی 
این کشور شدند تصور 
نمی کردند پس از 21 روز 
گروگانگیری و تهدید مرگ 
باید 120 هزار دلار نیز برای 
آزادی خود بپردازند.

گروه حوادث / خانواده زنجانی وقتی متوجه غیبت طولانی پسر 7 ساله شان شدند او را در چاه 15 متری پیدا کردند.
حســن غفاری، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری زنجان در تشریح این ماجرا گفت: شنبه شب پس از تماس 
یکی از شهروندان مبنی بر سقوط پسر بچه هفت ساله در چاه، بلافاصله نیروهای آتش نشانی به روستای کاوند در 35 کیلومتری زنجان اعزام شدند؛ 
پس از حضور نیروهای امداد، از ایســتگاه یک آتش نشــانی، عملیات خروج از چاه آغاز و پس از چند دقیقه پیکر بی جان این پســر بچه از چاه بیرون 

کشیده شد.
غفاری گفت: این خانواده پس از غیبت طولانی فرزندشــان به جســت و جوی او پرداختند که متوجه ســقوط وی در چاه شدند اما این حادثه در 

نهایت به مرگ کودک ختم شده است.

سقوط مرگبار پسر 7 ساله به چاه


